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مجید انتظامی در واپسین روزهای سرد زمستان سال ۱۳۲۶ از خشت افتاد. 

او فرزند عزت الله انتظامی، بچه خاک پاک سنگلج بود و زندگی را از دریچه 

چشـــمان هنرمند پدر می دید. به شکلی که او هم به مانند فرزندان بسیاری از 

هنرمندان این مرز و بوم کم کم به کار هنر علاقه مند شـــد. انتظامیِ پدر اولین 

بازیگر ایرانی بود که توانست صنف خود را صاحب اولین جایزه بین المللی 

کند و ســـهم ویژه ای در بال و پر گرفتن ســـینمای نوپای ایران داشته باشد. 

کادمیک در زمینه موسیقی،  انتظامیِ پســـر هم با برخورداری از تحصیلات آ

طرف دیگر خاکریز سینما را سرپا نگه داشت. البته مجید انتظامی میراث دار 

گذشتگان خود در این عرصه بود، ولی با برافروخته شدن شعله های انقلاب 

و پیروزی آن در بهمن ۱۳۵۷، نقطه عطف اول زندگی اش رقم خورد و او را به 

جایگاهی که اســـتحقاقش را داشت رساند. انتظامی موسیقی متن را به عنوان 

رکنی اساسی در شکل گیری موجودیتی به اسم »فیلم« از نو زنده کرد و به همراه 

 کامبیز روشن روان ،  بابک بیات ،  محمدرضا علیقلی ،  ناصر چشم آذر ،  احمد 

پژمان ،  پیمان یزدانیان  و... واقعیت فیلمیک آثار ســـینمای ایران را با دعوت به 

مهمانی نُت ها رنگی از تخیل بخشید. خبر انتشار آلبوم موسیقی متن فیلم های 

عقاب هـــا و وصل نیکان از طرف مجید انتظامی باعث به وجود آمدن موجی 

از خوشـــحالی در میان علاقه مندان به این موزیسین برجسته شد و آن ها را به 

وادی خاطرات کشـــاند. راستش را بخواهید ما هم با شنیدن این خبر سری به 

روزگار خوش و باطراوت موســـیقی متن در سینمای ایران زدیم و گفتیم شاید 

بد نباشد به این بهانه کارنامه مجید انتظامی و دلدادگی اش به هنر سرزمین مان 

ایران را مرور کنیم.

اگـر »شـهرزاد« را دیده ایـد، دیدن نسـخه ترکی آن »هیـچ« جذابیتی 

 
ً
یبـا یـه نکـن اسـتانبول« تقر برایتـان نخواهـد داشـت. داسـتان »گر

همـان داسـتان شـهرزاد اسـت؛ حتـی لباس ها همان لباس هاسـت. 

یـم، اثـر ترک هـا  اگـر بـازه زمانـی وقـوع روایـت را هـم در نظـر بگیر

یـه نکـن  چنـدان تفاوتـی بـا سـاخته فتحـی نـدارد. قسـمت اول گر

اسـتانبول یـا همـان شـهرزادِ ترکـی کـه منتشـر شـد، شـباهتش نقـل 

یال را همیـن  دهـان صفحـات مجـازی شـد. اگـر ترک هـا اسـم سـر

یال، شـهرزاد می ماند،  دو هفتـه پیـش عـوض نمی کردنـد و نـام سـر

تمـام  و کمـال می شـد نـام اثـر چاغـری ویـا لوسـتووالی را کپـی از 

اثـر ایرانـی گذاشـت. امـا چـه دلیلی داشـت کـه ترک ها نام شـهرزاد 

را تغییـر دهنـد؟ آیـا بـرای اینکـه بگویند اثرشـان کپی نیسـت؟ اما اثر 

ترک هـا آن قدرهـا هـم کـه همـه فکـر می کننـد کپـی نیسـت.

یـه نکـن اسـتانبول، برخـاف شـهرزاد، از درون  یـن گر نمـای آغاز

 خـود 
ً
رؤیـای شـهرزاد و بـا التهـاب آغـاز نمی شـود، بلکـه دقیقـا

شـهر اسـتانبول سـوژه داسـتان اسـت. بیاییـد دوبـاره نگاهـی بـه 

یـم. ترک هـا چنـدان هـم بی منظـور نـام  یال بینداز تغییـر نـام در سـر

اسـتانبول را در اثـر نگنجاندنـد. اسـتانبول و نوسـتالژی آن به قـدری 

در اثـر گل درشـت و پررنـگ اسـت کـه به نوعـی شـهرزاد تـرک را از 

شـهرزاد فتحـی متمایـز می کنـد. آغـاز روایت با نمایـی لانگ از بندر 

بین به گونه ای اسـت که انگار مخاطب در  اسـتانبول و سـیالیت دور

حـال تماشـای ماجـرا یـا خاطره ای از گذشـته اسـت. رنگ ولعاب و 

اسـتفاده از رنگ هـای گـرم بـرای بازتولیـد فضـای مدیترانه ای نشـان 

از آن دارد کـه ترک هـا بـرای تولیـد دوبـاره شـهرزاد روی مؤلفه هـای 

مطلوبشـان تمرکـز کرده انـد. بـا یـک بررسـی کلی در آثار چند سـال 

اخیـر ترک هـا، چنـد تصویـر میـان آثارشـان پرتکرار اسـت: مسـجد 

بوط  ایاصوفیـه، بنـدر اسـتانبول و میدان تقسـیم. تصاویری کـه با مر

بـوط در میانـه آثـار تـرک پخـش می شـوند. در شـهرزادِ مدل  و بی مر

 نوسـتالژی موضـوع مـورد اشـاره نیسـت و نماهایـی 
ً
فتحـی عمـا

بطـی بـه شـهر نـدارد. فتحـی به جـای  کـه گرفتـه می شـود چنـدان ر

آنکـه نوسـتالژی مسـئله اش باشـد، زمان منـدی قصـه و کاراکترها را 

مـورد توجـه قـرار داده اسـت. میان اسـتفاده از نوسـتالژی و تصاویر 

کارت پسـتالی در روایـت بـا زمان مند و مکان مند کردن شـخصیت ها 

و داسـتان فرقـی از زمیـن تا آسـمان اسـت.

به بهانه انتشار آلبوم موسیقی »وصل نیکان«  
مروری بر کارنامه مجید انتظامی داشتیم

سمفونی مجید

گزارش »فرهیختگان« 
از سریالی ترکی که نعل به نعل از شهرزاد ایرانی استفاده کرده است

کپی پاشا
تزریق نماهای کارت پستالی به نسخه ترکی

اســـتفاده از زمان و مکان برای پیشبرد قصه و منطق روایت، کاری 

اســـت که فتحی انجام داده اســـت. فتحی برای اینکه دیکتاتوری 

آقاخان و نوع رفتار کاراکترها را برای مخاطب آشـــنا کند، از زمان و 

مکانی استفاده می کند که کاراکترها در آن بافت بنشینند و منطقشان 

در آن بافت معنا پیدا کند. اما روایتی که چاغری ویلا لوستووالی به 

تصویر کشیده، می تواند در هر زمان و مکانی رخ بدهد. اثر کارگردان 

ترک، یک عاشـــقانه است و تنها یک عاشقانه. عاشقانه ای کش دار 

مملو از صحنه های آهسته و نماهای کلوزآپ از عاشق و معشوق. 

نمای ابتدایی شـــهرزاد و فرهاد در اثر فتحی حدود سه دقیقه ادامه 

پیدا می کند، ولی در مدل ترکیه ای آن بیش از ۳ برابر یعنی حدود ۹ 

دقیقه به طول می انجامد. همین موضوع را به باقی صحنه های سریال 

تعمیم بدهید. تصاویر متعدد و بی معنای هلی شات از جاذبه های 

گردشگری ترکیه باعث شده ترک ها قسمت اول سریال را حدود دو 

ساعت طول بدهند.

اگر میزان زمان اضافه شما در طول روز زیاد است و می خواهید اقتباسِ 

ترک ها –البته اگر بتوان به آن گفت اقتباس– را تماشـــا کنید، تصویر 

نمایشـــگرتان را دو قاب کنید و در گوشه دیگر تصویر کار فتحی را 

بدون صدا ببینید. به هیچ عنوان اغراق نیست اگر بگوییم در قسمت 

اول شهرزاد ترکی، چاغری ویلا لوستووالی و دوستانش عین به عین 

از روی فیلمنامه اثر فتحی گرته برداری کردند. البته اگر بخواهیم از 

حق نگذریم، تا جایی که توانســـته اند در اجرا به آن نماهای کش دار 

موسیقی ترکی اضافه کرده اند. شاید در ذهن مخاطبان متن، این سؤال 

ایجاد شود که چرا با یک قسمت کل سریال را ترک ها نقد می کنیم و 

برای نقد شاهکار ترک ها باید منتظر بمانیم تا قسمت های بعدی آن 

 درست است. به همین منظور ما منتظر 
ً
هم بیاید. این حرف، کاملا

قسمت دوم شدیم تا ببینیم ترک ها چه ابتکاری را به خرج می دهند.

وقتی اولین ها با مسعود کیمیایی رقم می خورد

شی« 
ُ
مسعود کیمیایی پیش از آنکه به پی اِس سخیف و نازل »خائن ک

برسد، نقشی اساسی و حتی محوری در اوج گرفتن سینمای ایران به 

سمت جدی شدن و فاصله گرفتن از سلیقه بازاری داشت؛ به شکلی که 

سینمای ایران را وادار به تجدیدنظر در مورد پدیدارهای زیبایی شناختی 

ساختمان فیلم کرد و بسیاری از اجزای فراموش شده این مدیوم را از نو 

به مخاطبان و افراد درگیر در صنعت سینمای قبل از انقلاب شناساند. 

»موســـیقی متن« یکی از همین اجزای مهم و فراموش شده بود که تا 

پیش از »قیصر« چندان اهمیتی نداشت و جدی گرفته نمی شد، ولی 

کیمیایی با همراهی دوستانش بیرق موسیقی را در آثار جریان اصلی 

سینمای ما بالا برد. کیمیایی تا زمان تولید فیلم سینمایی سفر سنگ با 

یار و همراه همیشگی اش،  اسفندیار منفردزاده  هم مسیر بود، ولی بروز 

اختلافات شخصی و کاری موجب شد تا کیمیایی سفارش ساخت 

موسیقی متن سفر سنگ را به مجید انتظامی بدهد و اولین همکاری 

میان این دو شکل بگیرد. این اثر در سال ۱۳۵۶ به نمایش درآمد و با 

استفاده از ارجاعات فرامتنی به وضعیت کشور در آن روزها به فیلمی 

استعاری و نمادین تبدیل شد که آینده ایران را پیش بینی می کرد؛ آینده ای 

که با وقوع انقلاب اسلامی به تاریخ ۲۵۰۰ ساله شاهنشاهی پایان داد. 

همکاری انتظامی با کیمیایی هم پیش از آنکه پدرش در نخستین و تنها 

بازی اش برای کارگردان »گوزن ها« در فیلم حکم رقم بخورد، دو مرتبه 

دیگر با آثار خط قرمز و اعتراض تکرار شد و نام مجید انتظامی را در 

کارنامه هنری کیمیایی برجسته کرد. سفر سنگ و خط قرمز نمودی 

در سیاهه موسیقی های خلق شده توسط این آهنگ ساز نداشتند، ولی 

تم اصلی موســـیقی متن فیلم اعتراض در همنشینی با تصاویر اصغر 

رفیعی جم هارمونی خوبی ایجاد می کرد و به حلقه اتصال مخاطب با 

ساختار اثر تبدیل می شد. حتی بسیاری از شنوندگان و مخاطبان جدی 

و پیگیر موسیقی ایرانی، خاصه موسیقی متن، کار مجید انتظامی در 

این فیلم را کم تر از هنر دیالوگ نویسی و کارگردانی مسعود کیمیایی 

قلمداد نکردند و حتی بعضی ارزش موسیقی متن اعتراض را در قالب 

موجودیتی مستقل مورد ارزیابی قرار دادند. کیمیایی در کار انتقال حس 

به مخاطبانش موفق عمل کرد، چون در رابطه با مقوله موسیقی متن به 

تلقی مشترکی با آهنگ سازش رسید و انتظامی هم در مرحله اجرا به 

سلیقه موسیقایی سفارش دهنده اش پایبند بود.

دو پادشاه در یک اقلیم

هیـچ اغراق نیسـت کـه از  ابراهیـم حاتمی کیا  به عنـوان مهم ترین 

چهـره سـینمای انقـلاب و دفـاع مقدس نـام ببریم. او بـه تنهایی 

بـه کار در سـینما علاقه منـد  را  از حزب اللهی هـا  بسـیاری 

کـرد و حتـی بیـرون از چهارچوب هـا و خط کشـی های رایـج 

میـان روشـنفکران عرفـی و مذهبی هـای سـینماخوانده صاحـب 

جایـگاه و اعتبـار شـد؛ اعتبـاری کـه در پـس فصل ها و سـاخت 

فیلم هـای متعـدد تـا سـال ها دسـت نخورده باقـی مانـد و روز به 

بیـت او افـزود. امـا این فراینـد چگونه رقم  روز بـه اعتبـار و محبو

یت،  خـورد؟ حاتمی کیـا پـس از تولیـد آثـار کم هزینـه نظیـر هو

دیده بـان و مهاجـر مـورد اعتمـاد منتقـدان، مـردم و مسـئولان 

سـینمایی قـرار گرفـت و امتحانـش را بـا نمـره بـالا پـس داد. 

مقاومـت هسـته اصلـی آثـار ابتدایـی حاتمی کیـا بـود و پیوند آن 

بـا مدیریـت بومـی جنـگ در دیده بـان و مهاجـر در همپوشـانی 

کامل با امکانات کشـور قرار داشـت. پس اسـتفاده از موسـیقی 

متـن حجیـم و ارکسـترال در ایـن فیلم ها چنـدان محلی از اعراب 

نداشـت و کار بـا حداقـل بودجه جمع می شـد. امـا وصل نیکان 

ابتـدای راه حاتمی کیـا در مسـیر پُـر پیـچ و خـم سـینمای بیـگ 

پروداکشـن بود و در فاز خلق موسـیقی به کسـی جز  احمدرضا 

محسـنی ،  سـیدمحمد میرزمانـی  و  کریـم گوگردچـی  کـه در آثار 

قبلـی او همراهـش بودنـد نیـاز داشـت؛ بـه همیـن خاطـر هم از 

مجیـد انتظامـی بـرای سـاخت موسـیقی متـن ایـن فیلـم دعوت 

بـه همـکاری کـرد. ولـی در کمـال تعجـب وصـل نیـکان بدل به 

اثـری درخـور در کارنامـه هنـری حاتمی کیـا نشـد و نقطـه آغـاز 

همـکاری میـان ایـن دو بعدها به دسـت فراموشـی سـپرده شـد. 

امـا مهم تریـن فصـل زندگـی هنـری مجیـد انتظامـی بـه وقـوع 

پیوسـته بـود و او داشـت رفته رفتـه تبدیـل بـه موزیسـین شـماره 

یـک جریـان انقـلاب می شـد. نقـش حاتمی کیـا در ایـن میـان 

امـا محـوری و بی ماننـد بـود به گونـه ای کـه بـا فیلمنامه هایـش 

همچـون پرومتـه آتشـی در جـان آهنگ سـاز مـا انداخـت و او را 

بـا جوهـر هنـر انقـلاب و مقاومـت آشـنا کـرد. تأثیـر حاتمی کیا 

بـر مسـیر کاری و حرفـه ای انتظامـی به قدری زیاد و برجسـته بود 

کـه بسـیاری نمی توانسـتند فکـر جدایـی ایـن دو نفـر از یکدیگر 

یـش راه دهند. را بـه ذهـن خو

از کرخـه تـا رایـن دومیـن همـکاری مجیـد انتظامـی بـا ابراهیم 

یـن  ا هنـری  یسـت  ز فصـل  مهم تریـن  شـاید  و  حاتمی کیـا 

آهنگ سـاز بـود. فیلـم به قـدری در برقـرار کـردن ارتبـاط حسـی 

بـا تماشـاگرانش موفـق عمـل کـرد کـه همـه ادامـه ایـن رونـد 

یعنـی حضـور انتظامـی در آثـار حاتمی کیـا را بـه صـلاح هـر 

دو می دانسـتند. اسـتفاده انتظامـی از یـک عنصـر مشـخص 

انسـانی در فراینـد ضبـط موسـیقی فیلـم از کرخـه تـا رایـن بـدل 

بـه امضـای کاری او شـد. آن عنصـر چیـزی جـز صـدای سـوت 

 علیرضا خورشـیدفر  )نوازنده مشـهور کنترباس( به عنوان یکی از 

پایه هـای اصلی »ارکسترسـمفونیک تهران« نبود. تماشـاگران در 

بـی دریافتند  هنـگام دیـدن ایـن فیلم در سـالن های سـینما به خو

کـه آهنگ سـاز معنـای موردنظر کارگـردان در صحنه هـای لبریز 

از احسـاس و عاطفـه را فهم کرده اسـت. انتظامـی بعدها در این 

خصـوص گفـت: »من با شـخصیت فیلم هایی که موسـیقی متن 

آن هـا را می سـازم زندگـی می کنـم. با سـعید در فیلـم از کرخه تا 

راین زندگی کردم. با آن شـخصیت شـیمیایی شـدم، تیر خوردم 

و حتـی نابینایـی را تجربـه کـردم. بایـد اعتقـاد داشـته باشـید که 

ایـن مـرد بـرای دفـاع از مملکتش جـان خود را به خطـر انداخته 

اسـت.« آری، هـم او و هـم علیرضـا خورشـیدفر بـه کاری کـه 

می کردنـد ایمـان داشـتند و در بـوی پیراهـن یوسـف نیـز همیـن 

شـیوه را ادامـه دادنـد. آژانـس شیشـه ای نقطه پایان باشـکوهی بر 

همـکاری میـان مجیـد انتظامـی و ابراهیـم حاتمی کیـا بـود، اما 

آن روزهـا هیچ وقـت از ذهـن مـردم و علاقه منـدان به هنر سـینما 

و موسـیقی پـاک نشـد. حاتمی کیـا پـس از آژانـس شیشـه ای بـا 

آهنگ سـازانی مثـل  کارن همایونفـر  و  محمدرضـا علیقلـی  کار 

کـرد، ولـی پروسـه خلـق با مجیـد انتظامی حس و حـال دیگری 

داشـت و در حافظـه جمعـی و تاریخـی یـک ملـت نقش بسـت.

ارکسترسمفونیک تهران باید سرپا بماند

بسـیاری از مـردم کوچـه و بـازار اگـر بـا موسـیقی آشـنا باشـند 

و افـرادی نظیـر مجیـد انتظامـی را بشناسـند، او را به عنـوان 

سـازنده موسـیقی متـن فیلم هـای شـاخص سـینمای ایـران بـه 

یـاد می آورنـد. ولـی بـا وجـود اینکـه سـاخت موسـیقی بـرای 

آثـار سـینمایی در کارنامـه ایـن آهنگ سـاز نقشـی ویـژه ایفـاء 

می کنـد، امـا او در زمینـه آهنگ سـازی برای ارکسترسـمفونیک 

هـم تبحـر داشـت و عـلاوه بـر رفـت و آمـد میـان سـینماگران، 

در بیـن موزیسـین های ایـن ارکسـتر نیـز از شـهرت زیـادی 

برخـوردار بـود. انتظامـی »حماسـه ایران، سـرود شـهیدان« را 

بـا حضـور ارکسترسـمفونیک ضبـط کرد و کرایه اسـتودیو را هم 

خـودش از جیـب داد.  حسـین سرشـار  -کـه اغلـب مخاطبـان 

سـینمای ایـران او را به خاطـر بـازی در فیلم هـای ای ایـران و 

اجاره نشـین ها می شناسـند- خواننـده ایـن آلبـوم بـا اشـعاری 

از  علینقـی حکمـی  بـود. در واقـع سـرود شـهیدان، حماسـه 

ایـران موجـب شـد کـه انتظامـی بـه فکـر بیـان وقایـع سیاسـی 

یـش بـه زبـان موسـیقایی بیفتد و فکر خلق سـمفونی  دوران خو

خرمشـهر حسـابی ذهنـش را بـه خـود مشـغول کنـد. شـاگرد 

»ثمیـن باغچه بـان« و »مصطفـی کمـال پورتـراب« تصمیمـش 

بـرای روایـت تاریـخ معاصـر را گرفتـه بـود و چـراغ اول را بـا 

پرداختـن بـه ماجرای حماسـی خونین شـهر روشـن کـرد. او در 

ابتـدا هیـچ وسـیله ای بـرای ضبـط ملـودی ایـن اثـر نداشـت تا 

اینکـه بـا کمـک دوسـتش یـک »سینتی سـایزر« کوچـک جـور 

کـرد و کار را بـا نواختـن تم هـای موردنظـر اسـتارت زد. امـا در 

ادامه شـورای نظارت و ارزشـیابی مرکز سـرودها و آهنگ های 

انقلابـی و بنیـاد حفـظ آثار و ارزش های دفاع مقدس هم گوشـه 

کار را گرفتنـد و بنیـاد در ادامه سـرمایه گذار اصلی شـکل گیری 

سـمفونی خرمشـهر شـد. انتظامی تمایل داشـت که موسـیقی 

اینسـترومنتال )بـی کلام( بسـازد، ولـی مسـئولان بنیـاد زیر بار 

یسـنده نریشـن  یلـداری  را به عنـوان نو نرفتنـد و  عبـاس تحو

و خواننـده آن معرفـی کردنـد. سـمفونی خرمشـهر بارهـا بـه 

مناسـبت های مختلـف اجـرا شـد و گـوش موسـیقایی مـردم را 

بـا سـمفونی و موسـیقی کلاسـیک آشـنا کـرد.

همکاری با آلفرد هیچکاک سینمای ایران

ساموئل خاچیکیان  اولین و همچنین مهم ترین نام سینمای ایران در 

نخســـتین روزهای صنعتی شدن این هنر در کشور ما بود. او هم به 

مقوله تدوین در آثارش اهمیت می داد و هم در قامت یک متورانسن 

حرفه ای )مسئول میزانسن( اشراف خوبی در زمینه هدایت عوامل 

صحنه و جان دادن به عناصر فیلمنامه در جلوی دوربین داشـــت 

و به تک تک اجزای ســـاختاری صحنه و پشت صحنه بها می داد. 

موســـیقی نیز از قاعده کاری خاچیکیان جدا نبود و او بار حســـی 

بســـیاری از سکانس ها را در بسیاری از آثارش بر دوش باند صوتی 

اســـتوار می کرد. هرچند در اغلب فیلم هایی که ساخت، انتخاب 

قطعات موســـیقی و سوار کردن آن بر روی تصاویر را به استفاده از 

موسیقی متن ارژینال ترجیح می داد، ولی چون با مقوله آهنگ سازی 

و اهمیت آن در کارش آشـــنا بود، امور را به خوبی مدیریت کرده و 

به سرانجام می رساند. با وجود این، کار ساخت موسیقی متن فیلم 

عقاب ها برای مجید انتظامی در مقام خالق این اثر چندان ســـاده 

نبـــود، به طوری که خودش با ذکر خاطره ای از آن روزها عنوان کرد 

که عقاب ها دو کارگردان داشت. یک عده می گفتند که  امیر قویدل  

کارگردان اســـت و عده ای دیگر ساموئل خاچیکیان را مسئول همه 

چیز می دانســـتند. باری، انتظامی فرایند خلق موسیقی این اثر را با 

همراهی  اســـحاق خانزادی  به پایان رساند. عقاب ها از بازی های 

شگفت انگیزی خالی بود و حتی عناصر موجود در صحنه نیز ارزش 

افزوده ای برای این فیلم در پی نداشتند، ولی تدوین و موسیقی چنان 

خونی به فیلمنامه معمولی و بازی های معمولی تر آن تزریق کردند که 

در نوع خودش مثل و مانند نداشت. سینمایی که تا پیش از آن بر روی 

شانه های فیلمنامه نویس و بازیگران کارش را به پیش می برد، این بار 

با هدایت تدوین و موسیقی متن اثری به هیبت و اندازه عقاب ها را 

از تبدیل شـــدن به فیلمی معمولی و یک بار مصرف نجات می داد. 

سقف بودجه ای که »بنیاد سینمایی فارابی« برای ساخت موسیقی 

در آن ایام، یعنی حول و حوش ســـال ۱۳۶۳ و ۱۳۶۴ تعیین کرده 

بـــود، از ۷۵ هزار تومان فراتر نمی رفت، ولی کاری که انتظامی در 

عقاب ها انجام داد قابـــل اندازه گیری و ارزش گذاری نبود، چون 

حســـی که از پیروزی در جنگ با استفاده از سازهای بادی برنجی 

و ســـازهای کوبه ای ایجاد می کرد، از صدها گزارش تلویزیونی از 

صحنه نبرد بیش تر بود و مردم را بهتر با حماســـه سربازان شان در 

دفاع مقدس روبه رو می ساخت.

قسمت دوم و آغاز بازگشت به حالت کارخانه

اگر خاطرتان باشـــد، در سریال شـــهرزاد برای اینکه تقابلی میان 

شـــخصیت های داستان ایجاد شـــود، روندی چندده قسمتی طی 

می شـــد. آنچه فتحی در نظر داشت این بود که کاراکترها در بافت 

قصه جا بیفتند، موقعیت ها شـــکل بگیرند و بعد گره های داستان به 

 قسمت اول را در نظر بگیریم، 
ً
آن اضافه شـــود. اگر بخواهیم صرفا

ترک ها روی همان استدلال فتحی جلو رفته اند، اما آنچه در قسمت 

 با مدل ایرانی شـــهرزاد متفاوت است. ترک ها 
ً
دوم رخ می دهد کاملا

که در سال های اخیر نشان داده اند استراتژی بمباران مخاطب با گره و 

مک گافین )گره کاذب( را برای نگه داشتن مخاطب پای سریال هایشان 

به خوبی بلدند، در قسمت دوم گریه نکن استانبول هم همین اتفاق 

را در دســـتور کار قرار می دهند. گره ها کش دار می شود و قهرمان و 

ضدقهرمان داستان به سرعت رودرروی هم قرار می گیرند. بر خلاف 

شـــهرزاد ایرانی که جدال اصلی میان شهرزاد و تصمیمات بزرگ آقا 

است، در شهرزاد نسخه ترکی جدال میان قباد و فرهاد ایجاد می شود 

 در قسمت دوم اثر جدال میان آن ها به تصویر کشیده می شود. 
ً
و دقیقا

تبدیل کردن شخصیتی چون قباد که یک شخصیت خاکستری است 

و نه ضدقهرمان کلاسیک به آن، و از طرفی تبدیل کردن فرهاد به یک 

قهرمانِ کلاســـیک نشان از این دارد که ترک ها در نمایش شهرزاد به 

شدت به مدل داستان گویی خود وفادار هستند. هیچ بعید نیست اگر 

در قســـمت های بعدی شهرزاد ترکی، سازندگان این اثر به ابتکارات 

دیگری همچون تولید مثلث و مربع های عشقی روی بیاورند و شهرزاد 

را در چندگانه های عشقی خودشان بیندازند.

واقعیت این است که شهرزاد ایرانی در زمانی که پخش می شد، بیش 

از آنکه قصه یک عاشقانه کلاسیک باشد، روایت تعارض زنان و تفکر 

مردسالار بود و خودش را در موقعیت ها و طبقات اجتماعی توضیح 

می داد. رخدادهای سیاسی مانند گسست های اجتماعی و تعارض 

میان طبقه در روایت شهرزاد به قدری پررنگ بود که حتی گاهی روایت 

عاشقانه سریال در حاشیه قرار می گرفت و توضیح تضاد میان فرهاد و 

شهرزاد به عنوان نماینده طبقه جدید و زنان و بزرگ آقا و قباد به عنوان 

نماینده طبقه سنتی و مردسالار، به عنوان اولویت اصلی فتحی در بیان 

روایت بود. شـــاید یکی از دلایلی که فصل دوم سریال شهرزاد مورد 

انتقاد قرار گرفت و رفته رفته میزان مخاطبان شهرزاد روندی کاهشی پیدا 

 در فصل دوم گره های قصه اش 
ً
کرد، همین مسئله بود. شهرزاد عملا

را خرج کرده و مسائل اجتماعی را هم طرح کرده بود. با این تفاسیر 

تنها کاری که صاحبان شهرزاد می توانستند انجام دهند، تولید گره های 

بیشتر برای نگه داشتن مخاطب پای اثر بود. اتفاقی که عملکرد فتحی 

را در آن می توان تا حدودی موفقیت آمیز فرض کرد، اما در شـــهرزاد 

ترکی ماجرا طور دیگری رقم می خورد؛ ترک ها از همین ابتدا روی دور 

تولید گره های متعدد افتاده اند، گره هایی که به سمت شکل گرفتن پیش 

می روند، رها شده و سازندگان اثر به سراغ تولید گره ای جدی می روند.

شکستن طبقه برای عشق

در عاشقانه های کلیشه ای و سانتی مانتال ترکی، عشق وسیله ای برای 

انداختن گره در داستان، شکستن طبقه و سنت است. درصورتی که 

در آثار ایرانی و بخصوص در شهرزاد، عشق خود گره داستان نیست، 

بلکه از پیش زمینه هایی اســـت که در گره های اصلی داســـتان اثر 

می گذارد و چالش های قصه را تشدید می کند. در گریه نکن استانبول 

برخلاف شهرزاد، مسئله اصلی عشق است و نه تداخل میان جهان 

شـــخصیت های داستان. آنچه در شهرزاد به عنوان طبقه اجتماعی 

افراد به چشـــم می خورد، چیزی نیست به جز کلیشه هایی کودکانه 

که قباد را بیش از آنکه یک ضدقهرمان خاکســـتری و مستأصل در 

موقعیت های داســـتان نشان بدهد، او را یک مافیای سیسیلی نشان 

 شخصیت ها عمق پیدا نمی کنند 
ً
داده است. در چنین شرایطی عملا

و تنها چیزی که ســـاخته می شود یک اثر تبلیغاتی است که پس از 

پخش آن می تواند مدل موهای ســـیمای بارلاس، یا همان شهرزادِ 

ترک را در ایران و ترکیه مد کند.

دخل و تصرفی که تازه نیست

البته این اولین باری نیست که ترک ها در داستان هایی که از ایرانی ها 

می گیرند، دخل وتصرفی این چنین می کنند و روایت ها را از عمق شان 

تهی می سازند. چند ماهی از اکران »مست عشق« در ایران می گذرد 

و مخاطبانـــی که آن فیلم را دیده باشـــند، می دانند منظورمان از 

دخل وتصرف ترکیه ای در یک اثر داســـتانی چیست. مست عشق 

فتحی که با همکاری ترک ها ســـاخته شده بود، جدای از روایت 

شـــمس و مولانا، یک روایت عاشقانه دیگر را هم ضمیمه اثر کرده 

بود تا خدای نکرده سریال ترک ها بدون عاشقانه نماند. روایتی که 

 نیمه دوم داستان مست عشق را از موضوعیت اصلی آن خارج 
ً
عملا

 از شخصیت های شمس و مولانا -به رغم بازی خوب 
ً
کرد و عملا

شهاب حسینی- چند تیپ ناقص خلق کرد.

اگر بخواهیم میان شـــهرزاد ترکی و مست عشق یک وجه اشتراک 

بگیریم، می توانیم جلوه فروشی در تصویر و عدم شخصیت پردازی را 

عنوان کنیم. آنچه باعث شد شهرزاد فتحی به چشم مخاطبان بیاید، 

جزئیاتی است که کاراکترهای آن را شکل می داد. علی نصیریان که 

به عنوان یکی از شخصیت های منفی و اصلی ماجرا قرار گرفته بود، 

از قامت یک پیرمرد ثروتمند و سنتی کلیشه ای درآمده بود و نسبت 

روابطش با شهاب حســـینی یا همان قباد و دخترش شیرین یعنی 

 درک می شد. آنچه شهرزاد را صورت بندی 
ً
پریناز ایزدیار مشخصا

کرد تا شـــهرزاد، شـــیرین، فرهاد، قباد و بزرگ آقایش به مخاطب 

نزدیک شوند، قطعا شیوه بازی و تکنیک بازیگرانش بود. تکنیکی 

که همراهی آن با قصه ای دقیق و حساب شده، مخاطب را پای اثری 

می نشـــاند که روایت عمیقی بود از جامعه دهه ۲۰ و ۳۰ ایران. اما 

آنچه ترک ها در گریه نکن اســـتانبول به نمایش می گذارند، بیش از 

آنکه روایتی عمیق از ترکیه در گذشـــته باشد، شبیه به سریال های 

چندصد قســـمتی عاشقانه شان اســـت که با نوستالژی آن را بزک 

کرده اند. درست مانند مولانایشان که با همکاری کارگردان ایرانی، 

زنگار نامرتبی را به خود گرفت.

چند اثر دیگر را ترکی می کنید؟

اگر بخواهیم ساده از کنار گریه نکن استانبول بگذریم، این اثر یک 

کپی نازل و البته خوش رنگ ولعاب از شـــهرزاد است و نه چیزی 

بیشـــتر. اما آنچه می توان به آن مطمئن بود این اســـت که شهرزاد 

اولین اثر ترک ها نیست که یک گره مویش به ایران می رسد. با روی 

امواج رفتن شبکه تی آر تی فارسی و نشان دادن دست دوستی میان 

اردوغان و پزشکیان در تیزر این شبکه، به نظر می رسد ترک ها برای 

ورود به هنر ایران عزمشان جزم شده. عزمی که پیش از این خود را با 

مست عشق نشان داد و حاصلش اثری مبتذل اما خوش رنگ ولعاب 

شد و حالا همان تکنیک روی شهرزاد پیدا شده است. تکنیکی که 

انبوه سازان ترکیه ای در مقابل خاموش ماندن تب سریال سازی در 

ایران دنبالش می روند و چندان بعید نیست، در چند ماه آینده گریه 

نکن استانبول را با دوبله فارسی از همین تی آر تی فارسی پخش کنند.

با گذشت 4 ماه از شروع به کار 
وزارت ارشاد در دولت چهاردهم
هنوز معاونت فرهنگی تکلیفش 

مشخص  نشده است

طبقه سوم 
ساختمان ارشاد را 

می بینید؟

»همزمان با برگزاری نمایشـــگاه بین المللی کتاب شارجه، این امارت مبلغ 

۴.۵ میلیـــون درهم )حدود ۸۵ میلیـــارد تومان( را برای خرید کتاب های 

موجود در این نمایشگاه به کتابخانه های عمومی و دولتی شارجه اختصاص 

داد. کتابخانه های شارجه با دریافت این بودجه می توانند کتاب های به روز 

عربی و خارجی را از نمایشـــگاه تهیه کنند و با مجموعه بهتری به جمعیت 

بیش از یک میلیون نفری این امارت خدمت دهند.« 

همین چند خط برای توجه کشور های همسایه به کتاب کافی است، البته اگر 

 
ً
قرار بر گزارش نوشتن درخصوص توجه به کتاب در این کشور ها بود، حتما

گزاره ها و مصادیق بیشـــتر می شد. اما این توجه کشور همسایه را گفتم تا به 

اوضاع کتاب در کشور خودمان برسیم. 

   سرپا شدن یک معاونت! 

زمانی که سیدعباس صالحی به عنوان وزیر ارشاد از مجلس رأی اعتماد گرفت، 

یادداشتی نوشتم و در آن با تشریح وضعیت موجود همه بخش های وزارت 

ارشاد، کتاب را ویژه دانستیم و گفتیم: »صالحی با کتاب بیگانه نیست و شاید 

همین بیگانه نبودن بتواند کمک کند این حوزه سامان بگیرد. باید بگوییم تنها 

نقطه پررنگ حوزه کتاب در این سه سال، راه انداختن دوباره کارخانه های کاغذ 

برای تولید کاغذ داخلی بود. گرانی کتاب، تولیدات ضعیف در حوزه کودک و 

نوجوان با وجود اقبال زیاد مخاطب، قاچاق کتاب های پرفروش، آمارسازی ها 

در حوزه نشـــر و بسیاری از مشکلات دیگر که این حوزه را تحت تأثیر قرار 

 راه نجاتی برای آن ها در این سه ســـال پیدا نشد. می توان گفت 
ً
داده و تقریبا

 حذف شده و باید 
ً
کتاب با استناد به اینکه گران است از سبد خانواده ها تقریبا

برنامه ریزی قوی وجود داشته باشد تا این حوزه زیرساختی وزارت فرهنگ و 

ارشاد دوباره جان بگیرد.«

 

   بازگشت به عقب

از این حرف ها پنج ماهی گذشـــته و هنوز تکلیف مهم ترین معاونت وزارت 

ارشـــاد مشخص نیست. صالحی، عبدالحسین کلانتری را به عنوان معاون 

انتخاب کرد اما بعد از دوماه کلانتری با عنوان دلایل شخصی از این سمت 

استعفا داد و فعلا این معاونت با سرپرست اداره می شود. 

محســـن جوادی که پیش از این در دولت دوازدهم، معاون فرهنگی وزارت 

 اگر 
ً
ارشاد بود، دوباره به عنوان سرپرست در این جایگاه قرار گرفت. مطمئنا

قرار باشد دوباره پاشنه معاونت فرهنگی بر همان قرار سال ۱۳۹۶ بچرخد که 

جوادی معاون فرهنگی بود، نباید انتظار تحولی خاص را داشته باشیم. کتاب 

اوضاع و احوال خوبی ندارد و با نشستن پای درددل اهالی این حوزه می توان 

متوجه شد که چرا باید برنامه ریزی جدی در این حوزه داشت. 

   با حوزه های دیگر نیز همین هستید؟ 

 صدای 
ً
اگر حوزه های دیگر، هنری یا ســـینمایی این شرایط را داشتند، حتما

همه رسانه ها و اهالی آن حوزه بلند بود که توجه به سینما و بخش های هنری 

وجود ندارد، اما انگار شرایط کتاب برای هیچ کس مهم نیست! کمتر از چند 

ماه دیگر تا نمایشگاه کتاب وقت باقی است. اما هنوز مشخص نیست معاون 

فرهنگی چه کسی خواهد بود. 

   جوادی ماندگار نیست

براساس اطلاعاتی که به »فرهیختگان« رسیده است، صالحی قصد ندارد که 

جوادی را در این پست نگه دارد و تصمیم دارد نیروی تازه نفس برای معاونت 

 فرصت زیادی برای این انتخاب ندارد. خانه 
ً
فرهنگی انتخاب کند، اما حتما

کتاب و ادبیات ایران که به عنوان یکی از مؤسسه های مهم معاونت فرهنگی 

فعالیت می کند، تکلیف مدیرش هنوز مشخص نیست. مؤسسه ای که بار 

اصلی حوزه کتاب را به دوش دارد اما همچنان بلاتکلیف است. در حالی که 

محمد حسین سلطانی
خبرنگار

قرار بود بعد از هفته کتاب، مدیر این مؤسسه مشخص و کار خود را شروع کند. 

   گرانی کتاب 

 لیست بلندبالایی 
ً
اگر بخواهیم نظام مسائل حوزه فرهنگ را لیست کنیم، حتما

می شـــود اما بگذارید مهم ترین ها را بگوییم شاید مسئولان وزارت فرهنگ 

توجهی داشتند و تکلیف این حوزه را روشن کردند. 

کتاب گران اســـت، همین ســـه کلمه را امسال در نمایشگاه کتاب بسیار از 

 
ً
مردم شـــنیدیم. البته اگر بخواهیم با باقی موارد گرانی مقایســـه کنیم حتما

کتاب جزء گران ترین ها نخواهد بود اما اولین مورد اســـت که با گفتن کلمه 

گرانی از سبد خانواده حذف خواهد شد. افزایش قیمت کتاب همیشه یکی 

از دغدغه های جدی سال های اخیر در بحث افزایش سرانه مطالعه و کتاب و 

کتابخوانی بوده است. در ۶  ماهه نخست امسال در مجموع ۹۲۶,۳۱۳,۰۰۰ 

صفحه کتاب به قیمت ۶,۵۶۲,۷۳۳,۲۸۲,۶۰۰ تومان منتشر شده، یعنی 

به طور متوســـط قیمت هر صفحه کتاب ۸۲۸ تومان بوده است. در ۶  ماهه 

نخست سال گذشته درمجموع ۸,۴۰۰,۳۵۶,۰۰۰ صفحه کتاب به قیمت 

۵,۰۱۸,۵۹۴,۲۴۸,۰۰۰ تومان منتشـــر شده بود، یعنی متوسط قیمت هر 

صفحه کتاب ۵۹۷ تومان بوده است. بنابراین قیمت هر صفحه کتاب ۲۳۱ 

تومان معادل ۳۹ درصد افزایش یافته است. بخشی از گرانی، همان طور که 

گفتیم به قیمت کاغذ برمی گردد و بخشـــی هم به مدیریت در این حوزه که 

قیمت به گونه ای نباشد که کتاب از سبد فرهنگی خانواده ها حذف شود. 

   فکری به حال شمارگان کنید! 

تعداد شمارگان هم یکی دیگر از شاخص های مهم برای کتاب خوان قلمداد 

کردن مردم یک سرزمین محسوب می شود؛ موضوعی که در کشور ما در این 

سال ها همه از کم شدن آن نگرانند. رسیدن تیراژ کتاب ها از سه هزار به ۱۰۰ یا 

۲۰۰ نسخه یکی از موارد مهمی است که نباید از کنارش به راحتی گذشت. 

در سه سال گذشته، بسیار شنیدم که تعداد کتاب های منتشر شده )در یک سال( 

 مهم تر از تعداد کتاب ها 
ً
رشد داشته و از سال های قبل پیشی گرفته اما طبیعتا

کیفیت آن ها و شمارگان است که توجهی به آن نمی شود. 

   جوایز ادبی در هاله ای از ابهام

تنها حکم ســـیدعباس صالحی در حوزه جوایز ادبی، حکمی است که برای 

جایزه جلال آل احمد  زده اســـت. جشنواره شعر فجر برخلاف دیگر جوایز 

فجر امسال هنوز بلاتکلیف است و مشحص نیست چطور قرار است برگزار 

شـــود. البته فراخوان این جشنواره منتشر شـــده اما هنوز دبیر و اعضای آن 

مشـــخص نیستند، از طرف دیگر جایزه کتاب سال نیز همچنان دبیر علمی 

ندارد! سال گذشته محمدمهدی اسماعیلی وزیر سابق ارشاد در مهرماه دبیران 

این جایزه را مشخص کرد. 

   کتاب را ببینید

اهالی نشر باسابقه ای که از ســـیدعباس صالحی در دولت های یازدهم و 

دوازدهم دیده بودند، به حضورش در دولت امید داشـــتند. مخصوصا وقتی 

در هفته کتاب و دیدار با اهالی نشر این طور اوضاع این حوزه را روایت کرد: 

»مســـئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، باید به اقدامات خود به عنوان 

تســـهیل گر نگاه کنند؛ چراکه ما تســـهیل گریم و مسیر را در مجموعه نشر 

پیش می بریم ، فضای اهل قلم فضای سختی است و بخش قابل توجهی از 

آن ارتزاق می کنند.« وضعیت فعلی حوزه نشر کار را به جایی رسانده که دیگر 

گفتن از مشکلات این حوزه تبدیل به کلیشه شده و در همین مدت تغییر دولت 

بار ها از این حوزه و مشکلاتی که گریبانگیر آن است، گفتیم اما باید دید این 

اراده در وزارت ارشاد دولت چهاردهم چقدر جدی است که این مشکلات 

را ببینند و به گفته وزیر ارشاد نقش تسهیلگری در این حوزه داشته باشند. 

 ایمان  عظیمی
خبرنگار گروه فرهنگ
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